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 مشرب ترنمّ هستی عقول طولیه در
  صدرایی و  اشراقی ،سینوي

  1معصومه قاسم فام

 چکیده

 ـ ملاصـدرا و  شیخ اشـراق ، سینا ابنعقول ازمنظر  یمقاله به اثبات نظام طول نیا . پـردازد  یم
ثبوت ایـن عـالم، اسـتناد     جهتاست. در یبر برهان عقل هیتکبیشتر وجه اشتراك فلاسفه مزبور، 

به شواهد نقلی نیز از نظرگاه آنـان دور نمانـده اسـت. آنـان بـا امتـزاج دو عنصـر عقـل و نقـل،          
نـد. نقـل،   یکدیگر يعقل و نقـل همتـا  زیرا  ؛اند هکرددر اثبات عقل مجرد ارائه  يا هدیعد نیبراه
در اثبـات   نیصـدرالمتأله براهین عقلـی و نقلـی    انیم نینقل است. درا دیعقل و عقل، مؤ دیمؤ

 يریمراتب بیشتر از دلایل حکیم سینوي و اشراقی است و آثار وي اعـم از تفس ـ  عقول طولیه، به
 ـاز قرآن اسـت. هر  يو يمند علقه و بهره زانیبر م یروشنشاهد ، یلسفو ف از ایـن ادلـه بنـا     کی

 ـعقـول طول  يوجود چهیخود، در تیبه ظرف  بیو درمجمـوع تـوان و ضـر   سـازد   بـازتر مـی  را  هی
  .برد یآنها را بالا م تیموجود

  صادر اول، عقل فعال.ه، یعقل مجرد، عالم عقل، عقول طول: يدیکل واژگان
   

                                                   
  25/12/95تاریخ تأیید:     28/11/95تاریخ دریافت: 

  ).www.welcom33@gmail.com(الزهراء معةمدرس جا. 1

http://www.welcom33@gmail.com


 1396ـ بهار و تابستان  8سال چهارم ـ شماره   92

  مقدمه

باشـد. عـالم دیگـر     والم هستی، آنچه براي ما با حس و عیان ثابت است، عالم طبیعت میازمیان ع
باشد، ولی در فلسـفه ایـن پرسـش     که به حکم دلیل و برهان براي ما ثابت است، عالم الوهیت می

مطرح است که آیا میان عالم الوهیت و طبیعت، عوالم دیگري وجود دارد یا خیـر؟ فلاسـفه بـراي    
لم وجود و کیفیت صدور موجودات از ذات حق تعالی، به وجود عالمی بـه نـام عـالم    حل معماي عا

اند. این عالم ذاتاً و فعلاً مجرد از ماده است و هیچ اثري از مـاده   عقل (عالم جبروت) نیز قائل شده
  دار عوالم و اقرب به مبدأ اول است. لحاظ مرتبه و وجود، طلایه شود و به در آن یافت نمی

، عقـول مجـرده بسـیاري در طـول     ملاصـدرا و  شـیخ اشـراق  ، سـینا  ابـن بر مبناي فلسـفه  
گونه اسـت کـه از عقـل اول، عقـل دوم و از عقـل دوم، عقـل        یکدیگرند. کثرت طولی عقول این

ترتیب یکی پس از دیگري صدور یابد و البته با افـزایش هـر عقـل، یـک یـا چنـد        همین سوم و به
گـوي کثـرت    یابـد کـه پاسـخ    شود و این تزاید طولی تاآنجا ادامه می جهت کثرت بدان افزوده می

شـود کـه هریـک از     ترتیب انـواع گونـاگون از عقـول حاصـل مـی      موجود در عالم بعد باشد؛ بدین
تر از عقل مـادون خـود و بـه اذن خداونـد، علـت فـاعلی آن خواهـد بـود و          جهت وجودي، کامل

 ن الهـی، علـت فـاعلی نشـئه پـس از عقـل اسـت       آخرین عقل از عقول این سلسله طولی، بـه اذ 
 ـ63صص ـ، 1، ج1976سهروردي،  /247ـ244، ص3، ج1403سینا،  بنر.ك: ا(  ـ449و  64ـ  /450ـ

هسـتی، عـلاوه بـر      . وجود چنین عـالمی در دایـره  )287ـ286و  173ـ171صص، 1375، يشیراز
ل دیگـر  ساختن کیفیت به ظهور رسـیدن سلسـله مراتـب نظـام هسـتی، از بسـیاري مسـائ        روشن

ازجمله چگونگی ارتباط جهان ماده با عالم ربوبیـت، نحـوه حـدوث نفـس ناطقـه و اسـتکمال آن،       
انـد و درصـدد اثبـات     گشاید. فلاسفه مزبور از این امـور غافـل نبـوده    منبع القاي وحی و... گره می

مان اند. تحقیق پیش رو بر آن است دلایل عقلی و نقلی این سـه حکـیم مسـل    چنین عالمی برآمده
  رشته تحریر درآورد. را با کنکاش در آثارشان، به

  عناصر و براهین عقلی

  . قاعده الواحد1ـ1
قاعده الواحد در زمره قواعد مهم فلسفی است که مورد تضـارب آراي اندیشـمندان بـوده اسـت و     
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 اند. مفهوم روشن قاعده الواحد این است کـه از علـت واحـد،    آن را پذیرفته قاطبه حکماي اسلامی 
  شود. فقط معلول واحد صادر می

شود، موجـودي مجـرد و منـزه از مـاده و      واسطه از خدا صادر می  بر مبناي این قاعده، آنچه بی
توانـد   کثرت است. ازآنجاکه جز عقل، چیزي واجد این شرایط نیست، غیر از او هیچ موجودي نمـی 

بعضـی گرچـه در مقـام ذات از     انـد و  صادر اول باشد؛ زیرا برخی موجودات از اجزاء خارجی مرکـب 
یک صلاحیت صدور اول را ندارنـد؛   اند؛ بنابراین هیچ نیازند، ولی در مقام فعل، نیازمند ماده ماده بی

(الـف)،   1404/ همـو،  660ص، 1379سینا،  ابنر.ك: پس اولین صادر، عقل یا جوهر قدسی است (
  ).263ـ262، ص7ج، تا] [بیشیرازي،  /242ـ240 و 211ـ210ص، ص3ج، 1403همو،  /100ص

کند، بـا پـذیرش قاعـده الواحـد معتقـد اسـت        که از عقل به نور اقرب یاد می سهروردي
صادر یا ظلمت (جسم) است یا نور. اگر صادر اول را ظلمت بدانیم، ممکن نیسـت از   نخستین

اسـت؛   او کثرت صادر شود؛ بنابراین در عالم نباید جز او چیزي وجود داشته باشد و این باطل
تواند ظلمت باشـد.   رو هستیم؛ درنتیجه معلول اول نمی زیرا با حقایق و کثرات گوناگونی روبه

ماند اینکه از نورالأنوار، یک معلول نوري صادر شده باشد که بـه آن   تنها فرضی که باقی می
 /128 و 126ـ125ص، ص2، ج1976، سهروردي: ك.رشود ( گفته می» بهمن«یا » نور اقرب«
  ).308ـ305، ص1380، يرازیش

  . قاعده امکان اشرف1ـ2
مطابق مفاد این قاعده، عقل که اشرف موجودات و اتم آنهاست، بایـد در مرتبـه ایجـاد، مقـدم بـر      

آیـد کـه اشـرف از اخـس      ممکن اخس باشد؛ زیرا اگر ممکن اخس، مقدم بر اشرف باشد، لازم می
، 2ج ،434ص، 1، جسـهروردي ر.ك: (لحـاظ عقلـی محـال اسـت      وجود آمده باشد و این امر به به

  ).244، ص7، جتا] شیرازي، [بی /66، ص4ج ،149، ص3ج ،154ص
نخستین کسی است که از این قاعده اسـتفاده کـرد و    سینا ابوعلیدرمیان فیلسوفان مسلمان، 

نظام هستی را بر پایه همین قاعده بنا نهاد. وي درباره ترتیب وجود عقل و نفوس سماوي و اجرام 
تعـالی صـادر    از مبدأ اول سخن رانده، اعتقاد دارد که نخستین موجـودي کـه از ذات بـاري    علوي،

 1404سـینا،   ابن ر.ك:شود ( شود، اشرف موجودات است و سرانجام به عناصر طبیعی منتهی می می
  ).410ـ406)، صب(



 1396ـ بهار و تابستان  8سال چهارم ـ شماره   94

به اهمیت این قاعده پی برد و بر آن برهان اقامه کرد. ایشـان در   سهروردي، سینا ابنپس از 
  گوید: می شراقالإ حکمة

بـوده و مبـرّا از مـاده و     امور سماوي و عوالم قدسی چـون امـوري دائمـی    
کنـد،   شان کفایت مـی  استعداد هستند و صرف امکان ذاتی آنها براي تحقق

قول با نظر به تجردشان از در اشرف و اکمل مرتبه قابل تصور قرار دارند. ع
ماده، اشرف از نفس و اقرب به ذات حق هسـتند و قاعـده امکـان اشـرف     

تـر و بـالطبع،    افـزون   کند که ابتدا عقل که تجـرد بیشـتر و سـعه    اقتضا می
شرافت و کمال بیشتري دارد، موجود شده و سپس سایر مخلوقـات تحقـق   

  ).154، ص2ج، 1976، سهرورديیابند (
دهد و عنوان فصـل او   بحث بسیار مفصلی درباره امکان اشرف ارائه می سفارأدر  نیز ملاصدرا

در این کتاب، علاوه بر اینکه مبین این قاعده است، بیانگر آن است که این قاعده از فروع و توابـع  
گیرد؛ زیرا موجود اشـرف نسـبت بـه موجـود اخـس،       قاعده الواحد بوده، از این قاعده سرچشمه می

دیگـر قاعـده الواحـد، یکـی از      ازسـوي  .)244، ص7، جتا] شیرازي، [بیی و معلولی دارد (رابطه علّ
و به حکم ایـن کبـراي منطقـی     )210، ص2، جهمانر.ك: فروعات سنخیت علت و معلول است (

  آید. حساب می توان گفت قاعده امکان اشرف نیز از فروعات قاعده سنخیت به (فرع الفرعِ فرع) می
درباره معیار شرافت و خست و اینکه چه موجـودي ممکـن اشـرف یـا ممکـن       صدرالمتألهین

اسـت؛   گوید: واجب تعالی، وجود بحت و مبـراّ از هرگونـه نقـص و جهـت عـدمی       اخس است، می
بنابراین ذات اقدس او موصوف به عزّ و قدس، شرف و بهاست و چون حـق تعـالی فیـاض وجـود     

یب وجود واجب تعالی، منبع و معیار شرف است کـه در  ترت است، معطی شرف نیز خواهد بود؛ بدین
رو هـر موجـود ممکنـی بسـته بـه       اعلی درجه تجرد از ماده و اشد مراتب وجود استقرار دارد؛ ازاین

میزان قربش به حق و تجرد از ماده و تبري از حدود عدمی، شریف و کریم خواهد بود و هر انـدازه  
کـه   تـر اسـت، تـا ایـن     تر و خسیس تر باشد، پست اش تنگ وديتر و دایره وج تعلقش به ماده افزون

منتهی شود به ماده اولی که در حضیض قوس نزول و در مجاورت بـا عـدم سـکنا گزیـده اسـت      
  ).257ص، 7جهمان،  ر.ك:(

  نویسد: می أسفارایشان در 
براساس قاعده مذکور، عقل از سایر ممکنات، اشرف است و فردي از افـراد  

اي از مراتب وجود است و وجود، طبیعت واحـد نـوعی اسـت.     وجود و مرتبه
معناکه از معقولات ثانی منطقی و داراي وحدت ماهوي باشـد   این البته نه به
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[بلکه وجود، طبیعت واحد سنخی دارد؛ یعنی داراي وحدت تشکیکی است]. 
دیگر موجود اشرف، ممکن به امکان عام و حصولش قبـل از اخـس    ازسوي

اجب است صادر اول، اشرف موجودات عقلـی و جـواهر   واجب است؛ پس و
تـرین ایـن ذوات    لحـاظ هویـت، کامـل    نوري باشد و از حیث قوه، أشد و به

، 7جهمـان،  ترین آنها بوده و اقرب به مبدأ غایـات باشـد (   نقص عقلی و بی
  ).263ص

رف اساس معقول نیست بگوییم واجب تعالی ابتدا موجودات اخس را ایجاد کرده، اش براین
ترتیب شـرافت وجـودي    را پس از اخس آفریده است، بلکه حق آن است که او موجودات را به

  خلق کرده است.

  . قاعده سنخیت1ـ3
اي کـه هـر معلـول،     گونـه  قاعده سنخیت، همان مناسبت خاص میان علت و معلول است؛ به

سینا،  ابن ر.ك:شود ( نتیجه علت معین است و از هر علت خاصی، معلول مخصوصی صادر می
 ـ376، ص1ج، 1976/ سهروردي، 269ـ268ص(ب)،  1404 ، 2، جتـا]  شـیرازي، [بـی   /377ـ

هاي سلسله علّی و معلولی برقرار است، یک نظم  انسجامی که میان حلقه ).210و  131صص
کند که معلـولی کـه    ضروري است؛ بنابراین تناسب و سنخیت میان علت و معلول ایجاب می

شود، تناسب و ملایمتش با علت، از موجودات دیگر بیشتر باشـد؛   میواسطه از علت صادر  بی
چون عقـل اول در ذات خـود مجـرد اسـت و بسـاطت، وحـدت و سـعه وجـودي دارد؛ پـس          

جهت با علت خود سنخیت دارد و قابلیت این امر را دارد که واسطه در قبول افاضـات و   ازاین
براین صادر اول، اشرف جواهر عقلی و انور الوجود به نفوس و مادیات باشد؛ بنا کمال از واجب

ذوات نوري پس از نورالأنوار است؛ یعنی در جهان امکان، هیچ موجودي به عظمت او نبـوده  
  ).244، ص7، جتا] شیرازي، [بی ر.ك:و نخواهد بود ( 

  . اخراج نفوس از قوه و استعداد به فعلیت کمالات علمی و عملی1ـ4
الات علمی و عملی خود بالقوه است و تدریجاً این کمـالات در او  نفس انسانی در ابتدا ازجهت کم

اش آن است کـه امـر    رسد. حدوث این کمالات از ناحیه خود نفس نیست؛ زیرا لازمه به فعلیت می
جهـت کـه فاعـل اسـت، اشـرف و       عبارتی شیء واحد ازآن واحد، هم مفید و هم مستفید باشد و به
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خس باشد؛ پس اجتماع در اشـرف و اخـس یـا کمـال و نقـص      جهت که بالقوه و قابل است، ا ازآن
  باشد. اش، به غیر محتاج می آید؛ بنابراین نفس در خروج از کمالات بالقوه پیش می

باید بپذیریم که آن غیر، نه مادون نفس و نه در سطح نفس است، بلکه باید موجـودي برتـر از   
ه باشد و هیچ کمـالی بـراي او بـالقوه نباشـد؛     نفس باشد که هم ذاتاً و هم فعلاً مجرد از قوه و ماد

زیرا اگر آن موجود برتر، کمالاتی را بالقوه دارا باشد، در فعلیت خود، به مدبر بیرونی محتـاج اسـت.   
انجامـد؛ بنـابراین    شود و در نهایت به تسلسل مـی  همین سخن در مورد معلم بیرونی نیز تکرار می

رد تکیه داشته باشد. این موجود قدسی یا واجب تعالی نفس باید در ظهور فعلیتش به موجودي مج
است یا باید عقل باشد. آن مبدأ مستقیما واجب تعالی نیست؛ چون نفوس، کثیر بوده و بـر مبنـاي   
قاعده الواحد شایستگی دریافت فیض را بلاواسطه از خداوند سبحان ندارند؛ درنتیجه موجودي کـه  

دریافت کند و آن را بـه نفـوس کثیـر برسـاند، عقـل اسـت       تواند فیض الهی را از واجب تعالی  می
 /176صم، 2007، همـو  /275ـ272، ص1379همو،  /354ـ353، ص2ج، 1403سینا،  بنر.ك: ا(

  ).264، ص7، جتا] شیرازي، [بی

  . حافظ فعلیت هیولا1ـ5
صورت محتاج اسـت و صـورت    بین صورت و ماده تلازم وجود دارد و هیولا در اصل وجود به

باشد. ازآنجاکه صور در تبدل و تغییرند و هیـولا نیـز    تعین و تشخص به هیولا نیازمند میدر 
وسیله صور گوناگون، هیولا  شود، یک حافظ وحدتی لازم است که به بدون صورت یافت نمی

طـور   را حفظ کند. آن حافظ وحدت، هیولا، صور گوناگون، نفـس و نیـز خداونـد سـبحان بـه     
واسطه به خداي متعال استناد یابند؛ پس  امور صلاحیت ندارند که بی مستقیم نیست؛ زیرا این

یک جوهر عقلی یعنی موجودي مجرد و منـزه از مـاده در مقـام ذات و فعـل لازم اسـت تـا       
 /126ـ125ص، 2، ج1403سینا،  بنر.ك: اوسیله صور گوناگون باشد ( دار حفظ هیولا به عهده

  ).265، ص7، جتا] شیرازي، [بی

  طه صدور طبیعت متجدد مادي. واس1ـ6
تغیر و تجدد، عین هویت طبیعت مادي است و باتوجه به اینکه هویـت و وجـود آن سـیال اسـت،     

دار فاعلیت او  جهت قصور قابل، ذات احدیت، موجد مستقیم آن نیست. طبیعت دیگري نیز عهده به
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ه بـدن و اسـتکمالات   جهت تعلق ب نیست؛ زیرا به تسلسل یا دور خواهد انجامید. همچنین نفس به
اش حکم طبیعت را دارد. وجه شبهش در این است که جزئی از او منقضی و جزء دیگـرش   وجودي

ترتیـب   رود؛ بـدین  بودن، از منصب فاعلیت کنـار مـی   خاطر علت قابلی شود. هیولا نیز به متجدد می
  ).ر.ك: همان، چیزي جز جوهر مجرد عقلی نیست (متجددواسطه پیدایش طبیعت 

  غایت موجود مادي .1ـ7
هر موجود طبیعی متوجه کمال است و هیچ موجودي نیست که نسبتش به همه کمـالات یکسـان   

سـوي کمـال    باشد. ازآنجاکه در عالم طبیعت تزاحم راه دارد، ممکن است متحرکی در سیر خود به
بیعـی  به مقصد نرسد، ولی این امر غیر از نداشتن هدف است. این طلب که در نهان هر موجـود ط 

شود که آن کمال  خواهی را قرار داد، معلوم می است، عبث نیست؛ خدا که در نهان همه اشیا کمال
توانـد نفـوس باشـد؛     عنوان هدف موجود است و نیل به آن هدف نیز میسر است. آن هدف نمـی  به

توانـد   اند. واجب تعالی نیز نمی اند و خواهان رسیدن به بالاترین کمال چون نفوس، سالک راه کمال
غایت این موجودات باشد؛ زیرا این امور شایستگی وصول مستقیم به لقاءاالله را ندارند، بلکه هـدف  

  ).266ر.ك: همان، صآنان وجودات مجرد عقلی است (

  . امکان ذاتی عقل مجرد1ـ8

  با عنایت به امکان ذاتی مجردات، دو تقریر براي اثبات وجود عقول ارائه کرده است: ملاصدرا
الوجود باشد، صدور  الوجودند و موجود مجردي که ممکن نخست آنکه عقول عالیه ممکن تقریر

  او یقینی خواهد بود؛ درنتیجه عقول عالیه صدورشان یقینی است.
اند و امکان ذاتی یک مجرد براي دریافـت فـیض    عقول عالیه داراي امکان ذاتی بیان صغري:

  القابلیه است. باشد، تام یابی او تام می کافی است و چون استعداد فیض
بودن،  الفاعلیه است و در او نقصی نیست و در فیاض فاعل یعنی خداي سبحان، تام بیان کبري:

  شود. ترتیب وجود جواهر قدسیه اثبات می مطلق است و مقید به هیچ شرطی نیست؛ بدین
مرسله اسـت  تقریر دوم اینکه طبایعی که در جهان ماده موجودند، وجود مجردشان که طبیعت 

باشد و هرچیـزي کـه در خزانـه الهـی ممکـن بـه        و وجود اعدادي دارد، در خزانه الهی ممکن می
  امکان ذاتی باشد، یقیناً موجود است.
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توضیح آنکه وقتی مرحله نازله طبیعت موجود شد، مرحله کامله این طبیعت نیز ممکن خواهـد  
چیـزي بـراي دریافـت فـیض لازم نیسـت و       کامله، غیر از امکان ذاتی،  بود و چون در این مرحله

الفاعلیه است، یقیناً وجود ابداعی طبایع طبیعی در نشئه  شرط تام قبول حاصل است و فاعل نیز تام
واسطه با خدا  تواند بی دیگر ازآنجاکه وجود جمعی اینها کثیر است، نمی شود. ازسوي تجرد یافت می

شـود، ولـی در جهـان     خصوصیات ماده تأمین مـی   هوسیل در ارتباط باشد. کثرت در عالم طبیعت به
تواند مصحح کثرت باشد؛ چون ماده، مصحح کثرت فـردي اسـت، نـه کثـرت      مجردات، ماده نمی

تواند نوع را تکثیر کند؛ زیرا استعداد او براي همه انواع، یکسان است؛ پـس آن   نوعی. ماده ذاتاً نمی
و در جهان مجردات باید کثرت را به عقـول عالیـه اسـناد    اند  انواع و طبایع به وسایط عقلیه محتاج

  ).268ـ267ر.ك: همان، صداد (

  . غایت حرکات افلاك1ـ9
زند و از ایـن راه بـه    در این دلیل، نظریه عقول مجرده طولیه را با نظریه افلاك پیوند می سینا ابن

  کند. پردازد. همچنین کثرت عقول را نیز اثبات می اثبات مجردات عقلیه غیر از صادر اول می
سـوي آن   دارند و مراد و غایتی در نظر دارند که به عاشقانهبه عقیده وي اجرام سماوي حرکت 

ناچار در آن حرکت معشوقی دارند کـه بـا اراده و تشـخیص عقلـی، آن را اختیـار       اند و به رکتدر ح
دیگـر اجـرام    عبـارت  اند. غایت حرکات سماوي، تشبه به مبادي عالیه و عقول مجرد است؛ به کرده

جهت که عقل، موجودي بالفعل اسـت و   علوي، محب و عاشق موجودات عقلانی و مجردند، ازاین
که خیر از او متشرح و فایض است و این فیضان ازجهت تشـبه   استعدادي ندارد، درحالی هیچ قوه و

کند؛ زیرا هریـک از   باشد. هر نفس فلکی براي تشبه به عقل خاصی حرکت می به موجود عالی می
اجرام سماوي حرکتی غیر از حرکات سایر اجرام دارد؛ چه اینکـه بعضـی از اجـرام، حرکـت سـریع      

، »إنّ«اي دارند که به برهـان   کنند؛ پس هریک معشوق جداگانه ا بطیء حرکت میه دارند و بعضی
کند. اگـر همـه افـلاك     باشد، کشف می هاي متعدد که همان تعدد عقول و مفارقات می از معشوق

گونـه نیسـت؛    کـه ایـن   کردند، حرکات آنها متشابه بود، درحالی براي تشبه به یک عقل حرکت می
تی واحد نیستند و اقتضاي وضع و جهـت معینـی ندارنـد. وقتـی حرکـات      چون افلاك داراي طبیع

گوناگون باشد، غایات نیز متعدد خواهد بود که غایت متعدد، همان تعدد و کثرت عقول و مفارقـات  
 ـ165، ص3ج، 1403سـینا،   بنر.ك: ااست ( ؛ بنـابراین پـس از   )393ص(ب)،  1404همـو،   /166ـ



  99  ییو صدرا یاشراق ،ينویدر مشرب س هیعقول طول یترنمّ هست  

شویم که رابطـه علّـی و معلـولی دارنـد و بایـد بـه تعـداد         رو می اي روبه صادر اول، با عقول طولیه
افلاك، عقول مجرده داشته باشیم تا افلاك بدون علت بـاقی نماننـد و ازآنجاکـه افـلاك بنـا بـر       

ترتیب، فاعل و مـدبر   هیئت بطلمیوسی نهُ عدد است، باید نهُ عقل داشته باشیم. عقل اول تا نهم به
یک عقل دهم نیز هست کـه مـدبر موجـودات عـالم کـون و فسـاد       اند و  فلک اقصی تا فلک نهم

  ).648، ص1379همو،  /68ـ67، ص1363همو،  /401، صب 1404همو، ر.ك: باشد ( می
مسئله افلاك را بسط داده، براي فلک سه وصف قائل شـده اسـت و هریـک از     ملاصدرا

در ذیل به تبیـین ایـن   این اوصاف را مبدأ برهانی براي اثبات عقول مجرد قرار داده است که 
  پردازیم: ادله می

  اصل این برهان با پذیرش جسمیت فلک قابل تنظیم است. الف) حرکت فلک:
  ـ فلک، متحرك است.

  ـ هر متحرکی، به محرك محتاج است.
  ـ پس: فلک به محرك محتاج است.

تواند همان متحرك باشد؛ زیرا اتحاد فاعل و قابـل محـال اسـت. همچنـین اگـر       محرك نمی
کـه ایـن سلسـله     محرك، خودش متحرك باشـد، بـه محـرك دیگـري احتیـاج دارد و درصـورتی      

ها نامحـدود باشـد و بـه     انجامد. بر فرض که سلسله متحرك شکل ادامه یابد، به تسلسل می بدین
محرکی ختم نشود، در حکم وسط بدون طرف خواهد بود و درنتیجه حرکت محقق نخواهـد شـد؛   

بنابراین سلسله حرکات باید به محرك غیرمتحـرك منتهـی شـود     طلبد؛ چون حرکت، محرك می
شـود. ایـن موجـود ثابـت،      گونه تغییري مصون باشد. به چنین موجودي ثابت اطلاق مـی  که از هر

  موجود مجرد عقلی است.
  بودن فلک قابل ارائه است. این دلیل بر اساس جسمیت و متحرك ب) غایت حرکت ارادي:

  ـ حرکت فلک، مستدیر است.
  ـ حرکت مستدیر، ارادي است.

  ـ پس: حرکت فلک، ارادي است.
  ـ حرکت ارادي، به نفس محتاج است.

  ـ پس: حرکت فلک، نفسانی است.
حرکت مستدیر، حرکت ارادي است، نه حرکت طبیعی؛ زیرا حرکت مستدیر عبارت از آن اسـت  

رسد،  اي که می طهگونه حرکات، متحرك به هر نق که یک شیء در مدار خاص حرکت کند. در این
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کند، ولی در حرکت طبیعـی هنگـامی کـه شـیئی      دوباره حرکت جدیدي را از همان نقطه آغاز می
شود. وقتی حرکـت بـراي یـک     هدف معینی را تعقیب کرد، پس از وصول به آن هدف، متوقف می

موجودي طبیعی نبود، حرکت قسري نیز نخواهد بود؛ چون قسر بـرخلاف طبـع اسـت. جـایی کـه      
نیست، حرکت قسري نیز راه ندارد. حرکت ارادي فلک بـراي رسـیدن بـه امـري شـهوي یـا        طبع

غضبی نیست؛ چون جذب ملایم یا دفع منافر در فلک راه ندارد. قهراً موجودي که فلک براي نیل 
باشـد؛ یعنـی هـدف از     به او در حرکت است، امري عقلی است که محبوب و مطلوب افـلاك مـی  

که خودشان به مقام تجرد عقلی برسـند یـا بـه ذات عقلـی تشـبه یابنـد.        شان یا این است حرکات
ازآنجاکه اولی فرض صحیح ندارد، دومی تام است. این موجود ثابت و کامـل، ذات الهـی نیسـت؛    

کـه   گشـت، درحـالی   شدند و حرکات متنوع از آنهـا صـادر نمـی    صورت افلاك کثیر نمی چون درآن
با یکدیگر اختلاف دارند. کثرت افلاك و اخـتلاف  رکت حازجهت سرعت و بطیء و ازلحاظ جهت 

واسطه آنان، ذات الهی نیسـت، بلکـه شـئون الهـی و      حرکاتشان حاکی از آن است که مطلوب بی
  عبارتی عقول عالیه غایت آنهاست. به

برهان ذیل مبتنی بر این است که فلک، جسم بوده و حرکت  ج) نامحدودبودن حرکت فلکی:
  داشته باشد. مستدیر و نامحدودي

  ـ فلک، حرکت نامحدود دارد.
  ـ هر حرکت نامحدودي به مبدأ نامحدود محتاج است.

  ـ پس: فلک، به مبدأ نامحدود محتاج است.
جهـت   نفس و صورت منطبعـه، بـه   حرکت افلاك نامحدود است و قواي جسمانی اعم از

دار حرکـت   کـه عهـده  اي  توانند منشأ حرکت افلاك باشند؛ پـس قـوه   تناهی تأثیر و تأثر نمی
افلاك است، باید قوه مجردي باشد که نامتناهی است. این امر مجرد، مسـتقیماً ذات واجـب   

شـیرازي،  ر.ك: شـود (  تعالی نخواهد بود؛ درنتیجه عقول عالیه، محرك افلاك محسوب مـی 
  ).269ـ268، ص7، جتا] [بی

  الأمر . مطابقت احکام حاصله در اذهان با نفس1ـ10
  نویسد: گونه می در اثبات عقل مجرد این أسفاردر  صدرالمتألهین

مطابق باید از قوه و استعداد منزه باشد؛ یعنی تمام کمالاتش بالفعل باشـد؛  
خواهد  ها مطابق بالفعل می چون احکام و تصدیقات موجود در اذهان انسان
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نه مطابق بالقوه. مطابق و مطابِق از حیث وجود و عـدم و شـدت و ضـعف    
دارند؛ لذا امکان ندارد که مطابِق، موجود بالفعل و مطـابق، موجـود   تساوي 

بالقوه باشد. همچنین مطابق باید از دگرگـونی و زوال منـزه باشـد و هـیچ     
صورتی را از دست ندهد؛ چون اگر کمـالی از کمـالات را فاقـد باشـد، بـاز      

ته بربس ـ آید که مطابِق، موجود باشد و مطابق رخـت   همان محذور لازم می
باشد. خصیصه دیگر مطابق آن اسـت کـه از زمـان و مکـان منـزه باشـد؛       
بنابراین محل مطابق نیز بالتبع باید مجرد باشد. این موجود مجرد مستقیماً 

تواند ذات اقدس إله باشد؛ چون کثرت علم درباره خدا راه ندارد و اسناد  نمی
 ـ    ی صـور کثیـره،   علوم کثیر به خدا با قاعده الواحـد سـازگار نیسـت. ازطرف

ممکن و مخلوق خدا هستند و خدا فاعل اسـت و قابـل آنهـا نیسـت؛ زیـرا      
پذیر نیست؛ بنـابراین امـر مجـرد     اجتماع فاعل و قابل در شیء واحد امکان

عقـل  «تامی غیر از واجب تعالی وجود دارد که از او در لسـان حکمـت بـه    
 ـ » کتـاب مبـین  «و » لوح محفوظ«و در لسان قرآن به » کل  شـود  ییـاد م

  ).272ـ271همان، ص(

  . تمام و نقص1ـ11
و » مسـتکفی «، »تـام «، »التمـام  فوق«شود:  حسب تقسیم اولی به چهار قسم تقسیم می موجود به

  ».مستکفی) ناقص (غیر«
شـکل بالفعـل دارنـد.     شود که تمام کمالاتشان را به دو قسم نخست شامل موجوداتی می

شـود کـه    نامیده می» التمام فوق«ت دیگر باشد، اگر چنین موجودي منشأ کمال براي موجودا
شـود؛ ماننـد موجـود     تعبیـر مـی  » موجود تام«صورت از آنها باعنوان  فقط خداست. درغیراین

گیرد که همه کمالات ممکن را ندارنـد. بعضـی از    عقلی. دو قسم دیگر، مخلوقاتی را دربرمی
شـود؛ ماننـد:    به آنها اطلاق مـی » مستکفی«اند و  این موجودات در فعلیت فقط نیازمند فاعل

موجـود  «اند. این مخلوقـات   افزون بر فاعل، به ضمایم بیرونی نیز محتاج فلکیات، ولی برخی
  اند؛ مثل عنصریات. نام گرفته» ناقص

التمام، بـراهین متعـددي    در هستی موجودات ناقص شکی نیست. درباره وجود مستکفی و فوق
عقلی نیز باید گفت اگر این نوع ممکن از جرگـه هسـتی بیـرون    اقامه شده است. در اثبات موجود 

التمــام، بــدون واســطه و مناســبت، نــاقص مســتکفی و  اش آن اســت کــه از فــوق باشــد، لازمــه
  مستکفی صادر شود. غیر
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التمام تنزل کند و بـه   محذور دوم نیز لزوم انفطار در سلسله وجود است؛ یعنی اگر فیض از فوق
عدم وصول به موجود تام است و بر اساس قاعـده امکـان اخـس، امکـان     مستکفی برسد، مستلزم 

جهت استحاله  اي از شرف موجود شود، ولی تمام کمالات مادون بر او مترتب نباشد. به ندارد مرتبه
التمام به موجود تام تنزل یابد، سپس به مسـتکفی و نـاقص    انفطار، حق آن است که فیض از فوق

  ).272ر.ك: همان، صشود ( رد عقلی اثبات میترتیب وجود مج برسد؛ بدین

  . خزانه معقولات1ـ12
گاهی علاوه بر اینکه حضور ذهنی نسبت به مطلبی نداریم، اثري از آن مطلب در حافظه و مخـزن  

اي که به مطالعه و کسب جدید نیاز است. اکنون بایـد پرسـید در مـدتی     گونه شود؛ به نیز دیده نمی
ت، آن صورت ادراکی در کجا ذخیره شـده اسـت؟ باتوجـه بـه تجـرد      که نفس از معقولی غافل اس

باشـد؛   نفس، حضور معلوم نزد او همان علم بالفعل او به معلوم است و انفکاك این دو محـال مـی  
بنابراین مواقعی که نفس از معقول خود غافل است، آن معقول در نفس حضور ندارد و جایگـاهش  

ریزي نیسـت کـه وجـودي مجـرد و عقلـی را بپـذیریم کـه        را باید در خارج از نفس یافت؛ پس گ
دارد و هنگام درخواسـت   هنگام غفلت نفس انسان از صور ادراکی خویش، آنها را در خود نگه می به

، 1403سـینا،   ابـن ر.ك: نامنـد (  کند. این موجود مجرد را عقل فعال می نفس، دوباره به او اعطا می
  ).275ـ274، ص7، جتا] / شیرازي، [بی245ص

  . دلایل و شواهد نقلی2

این حدیث، از ). 97، ص1، ج1403مجلسی، » (االله العقل أول ما خلق«فرماید:  می . پیامبر اکرم1
، 1400سـینا،   ابـن ر.ك: جمله احادیثی است که در کتب و آثار هر سه فیلسوف بزرگ آمده اسـت ( 

، (ب) 1376 شـیرازي،  /381و  268، 148صص ـ، 3ج ،264، ص2ج، 1976سهروردي،  /255ص
  ).262، ص7، جتا] همو، [بی /451ص

عنوان نخسـتین مخلـوق    خوریم که نور یا قلم را به در کتب حدیثی به روایات دیگري نیز برمی
قلمی در دست تقـدیر و تـدبیر     منزله ولی هیچ تعارضی میان آنها وجود ندارد. عقل به 1اند، برشمرده

                                                   
، 54ج(همـان،   »خلـق االله القلـم   ل ماأو«و  )97، ص1، ج1403مجلسی، (» يأول ما خلق االله نور: «قال النبی. 1

 ).366 و 362صص
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ت کائنات و نفوس و ارواح متعلق به آنـان بـر صـحیفه    آن تمامی مقدرا  وسیله پروردگار است که به
  ).65، ص2(ب)، ج 1360شود (شیرازي،  عالم اجرام و اجسام نوشته می

عنـوان نخسـتین    ، تـوازي و تکـافؤ عقـل و نـور را بـه     القبساتدر کتاب  محقق دامادمرحوم 
  کند: گونه تصویر می مخلوق این

اي  در صعود برتري و کمال، بدون هیچ واسـطه  النبیین بعد از مرتبه خاتم
طور که پیش از مرتبـه عقـل اول در هبـوط     مرتبه کمال الهی است. همان

برتري و نزول کمال، بلاواسطه مرتبه مجد و کمال خداوند است؛ بنـابراین  
در زنجیره بازگشت، همان منزلت عقل اول در زنجیره آغاز  منزلت پیامبر

منزلت، به اعتبار نزدیکی بـه نورالأنـوار کـه همـان     است؛ زیرا بین این دو 
ملاك برتري و مناط کمال در درجه واحد است، برتـري و تفـاوتی فـرض    

هـا   ها برتر است؛ زیرا درجه نزدیکی عقـل  از دیگر عقل نیست. نبی اکرم
به نورالأنوار در زنجیره آغاز، دورتر از درجـه ایشـان در نسـبت بـا خداونـد      

ها و آخر انبیا یا عقـل اول   ازگشت است؛ پس اول عقلسبحان در زنجیره ب
کننده هم هستند (میرداماد،  و نبی آخر، در منزلت، برابر و در برتري، کفایت

  ).396، ص1، ج1367
شود، با حفظ ترتیب درجـات   مطلب مذکور محکی آن است که هر فیضی ازجانب خدا نازل می

رو نخسـتین   ترتیب درجات است؛ ازایـن  کند، به سوي خدا رجوع می که هر فیضی که به است؛ چنان
دیگر نخسـتین چیـزي    عبارت فیض در قوس نزول، آخرین فیض نیز در قوس صعود خواهد بود؛ به

رسـد، عاقـل اسـت. جهـان از      شود، عقل است و آخرین چیزي که به خدا مـی  که از خدا صادر می
 قل یا عقـل کـلّ، نبـی اکـرم    شود. مصداق اتم عا شود و سپس به عاقل ختم می عقل شروع می

است؛ زیرا قرآن کریم، رسول خدا را خاتم پیامبران دانسته است و روایات، وجود مقـدس ایشـان را   
  اسـاس آخـرین درجـه    براین 1یابد؛ داند که در قوس صعود به لقاي خداوند بارمی نخستین کسی می

ه محاذي و همسـان بـا عقلـی    است ک 2النبیین ها در سلسله صعود، همان کمال خاتم کمالی انسان
                                                   

 .) 600، ص2، ج1365(کلینی، » آنا اول وافد علی العزیز الجبار یوم القیامۀ. «1
چهارده معصوم در آن عالم که زیرا  اند؛ صادر اولو اتم است عترت طاهره آن حضرت نیز مصداق حقیقی گفتنی . 2

ر ایـن نشـئه کـه جهـان     د ، ولـی اند یت بودهعصورت یک نور و یک واق ملکوت و نشئه وحدت است، به، عالم نور
أولنا محمـد، أوسـطنا   «اند. معناي این روایت نیز همین است:  صورت چهارده شخص ظهور کرده کثرت است، به

و أنّ « خـوانیم:  ) یا در زیـارت جامعـه کبیـره مـی    6، ص26، ج1403(مجلسی، » محمد، آخرنا محمد، کلّنا محمد
 .زیارت جامعه کبیره) الجنان، (مفاتیح» أرواحکم و نورکم و طینتکم واحده
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و » نـور رسـول خـدا   «لحاظ قوس صـعود،   رو از صادر اول به باشد که صادر شده است؛ ازاین می
  شود. تعبیر می» عقل«لحاظ قوس نزول،  به

  نویسد: می ملاصدرا
در روایات نبوي منقول است که اول چیزي که خدا آفریـده، عقـل بـوده و    

انـد،   وبی را نخستین مخلوق شـمرده احادیث دیگر، نوري روحی و ملک کرّ
اما اینها همه اوصاف شیء واحد به اعتبارات مختلف هستند که در قبال هر 

آنکـه   رو اسـماء، کثیرنـد و حـال    شود؛ ازاین صفتی به اسم خاصی نامیده می
  ).216، ص1(ب)، ج 1366مسمی از حیث وجودي واحد است (شیرازي، 

ند که نفسش را به وي بشناساند. حضرت ضـمن بیـان   ک درخواست می علیاز امام  کمیل. 2
اقسام چهارگانه نفس و ذکر خاصیت و اثرات آنها، به نفس چهـارم یعنـی نفـس کلیـه الهیـه کـه       

این نفس همان نفسی است که آغازش از خدا و پایانش نیز به خـدا  «فرماید:  گونه می رسد، این می
و در  )72/ ص: 29: حجـر » ( فَخْت فیـه مـنْ روحـی   و نَ«فرماید:  که خداوند می ؛ چنان»گردد برمی

  ).63، ص(الف) 1376شیرازي، (ر.ك: » والعقل وسط الکل«فرماید:  ادامه می
  فرماید: در ذیل این حدیث می ملاهادي سبزواري

عقلی که در مرکز و وسط نفس قدسیه و کلیه الهیه قرار دارد، عقـل کلـی   
یلی است که در آن، نفس کلیه بـه  است، نه جزئی. این تعبیر درحقیقت تمث

دایره و عقل به مرکز تشبیه شده است؛ با این تفاوت که در دایـره و مرکـز   
معنوي، مرکز همواره بر کل احاطـه دارد؛ بـرخلاف دایـره و مرکـز حسـی      

  ).95، ص1373سبزواري، (
  باشد. بودن عقل می ، مؤید صادر اولکمیلکه روشن است، مضمون حدیث  چنان

: سـپس آدم از  َفتَلَقَّى آدم منْ ربه کلمات فَتاب علَیه إنَِّـه هـو التَّـواب الـرَّحیم    «شریفه . آیه 3
 مهربـان  پـذیرِ  توبـه ]  کـه  سـت [آرى! او ببخشود. او بر] خدا[ و کرد پروردگارش کلماتی را دریافت

 .)37: بقره(» است
  گوید: در تفسیر این آیه می ملاصدرا

انـد،   اند که به امر خداوند موجود شده مان جواهر عالی و ابدياین کلمات ه
وسیله معرفت آنها و اتصـال و   بلکه خود اوامر و صور علمی خداوندند که به

، 1366شـیرازي،  یابد ( تمسک به آنها نفس آدمی از عذاب آخرت نجات می
  .)129، ص3ج

، در برخی از روایات تصریح شده است که منظور از آنها اسماي پـنج تـن   »کلمات«در تفسیر 
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تـر اشـاره    گونه کـه پـیش   همان). 305ـ304، ص8، ج1365ر.ك: کلینی، است (» اصحاب کساء«
دیگـر   عنوان نخستین صادر وجود ندارد؛ ازسوي به شد، تفاوتی میان عقل مجرد و نور رسول خدا

صورت یک نور و حقیقت واحدند؛ پس مصداق حقیقی تعـین   به دیگر معصومان و پیامبر اکرم
بودن نور و عقـل   اول، چهارده معصوم است که همه از یک نورند و تعارضی میان نخستین مخلوق

  لحاظ قوس نزول، عقل مجرد است. و به لحاظ قوس صعود، انوار معصومان نیست. صادر اول به
 را کشـتى  مـا  وحـى ]  به[ و ما نظر زیر : والْفُلْک بِأَعیننا و وحیناو اصنَعِ «. آیه شریفه 4
 ).37 :هود» (بساز

اند که مجرد تام و واسطه فـیض خداوندنـد    در این آیه، همان عقولی» هاي ما چشم«منظور از 
معناي چشم است، وقتی  به» عین«که جمع » أعین«کلمه ). 295، ص6، جتا] شیرازي، [بیر.ك: (

معنـاي مراقبـت و کنایـه از     خداوند که برتر از جسم و جسمانیات است، استعمال شـود، بـه   درمورد
ر.ك: نظارت بوده، استعمال جمع ایـن واژه بـراي فهمانـدن کثـرت مراقبـت و شـدت آن اسـت (       

  ).336، ص10، ج1417طباطبایی، 
وجـود   عنـوان جـواهر مجـردي کـه از مراتـب عالیـه       در زبان فلاسفه، از ملائکه به عقول بـه 

شـود   اند، یـاد مـی   تعالی و نقش واسطه در اتصال فیض به مادون برخوردارند و مجراي فیض باري
نفسـه   . فرشتگان از ذاتی حقیقـی و فـی  )92، ص1354شیرازي،  /336ص، 1400، سینا ابنر.ك: (

د رو کـه موجـو   عنوان مـدبر دارنـد. آنهـا ازآن    اند و وجودي اضافی به جهت عقل برخوردارند که ازآن
هاي نفسانی آنها که بـا عـوالم مـادون خـود      اند، واسطه تدبیر عالم نیستند، ولی هویت مجرد عقلی

بنابراین ملائکـه درصـورتی بـر    )؛ 26، ص7، جتا] شیرازي، [بیر.ك: ارتباط دارند، واسطه تدبیرند (
  اند که در مرتبه تجرد تام باشند. عقول قابل تطبیق

  ).4: نازعات» (اند گیرنده سبقت] خدا فرمان در[ گرفتن پیشى در : پسسبقاًفاَلسابقِات «. آیه شریفه 5
ر.ك: اند که بـر تمـامی ممکنـات پیشـی دارنـد (      گیرندگان در این آیه، عقولی مقصود از سبقت

 ).66، ص4ج و 149، ص3ج و 269، ص2، ج1976سهروردي،  /446ص(ب)،  1376شیرازي، 
اند، در خلقـت بـر همـه     ي آنها که مصداق اتم عقل اولماد یعنی حقیقت غیر انوار معصومان

  فرمود: صادقکه امام  اند؛ چنان ممکنات تقدم داشته
السـماوات   قبـل أن خلـق   االله تبارك و تعالی خلـق نـور محمـد    إنّ

والأرض والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنۀ والنار ... و قبل أن 
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 ).481، ص2ج، 1403شیخ صدوق، ( همالأنبیاء کلّ خلق
 را سـایه  چگونـه  پروردگـارت  اى کـه  ندیـده  : آیاربک کیف مد الظِّلَّ  تر إلِى ألَمَ«. آیه شریفه 6

 ).45 :فرقان(» است؟ گسترده
آیه مذکور به این مطلب اشاره دارد که عالم مادي، سایه ممتد عالم عقول است؛ هرچند عـالم  

باشد و عالم عقول، درخششی  زمان و مکان عاري می مادي، زمانی و مکانی است و عالم عقول از
 ).294، ص6، جتا] شیرازي، [بی ر.ك:از وجه و جمال الهی است (

و از تجلیـات و ظهـورات او بـه    » نـور «ذیل این آیـه از خداونـد سـبحان بـه      صدرالمتألهین
او ظـلّ هـو    کند. درمیان اظلهّ هیچ ظلّی همانند صادر اول نورانی نیسـت؛ زیـرا   تعبیر می» ظلال«

فیض الهی را اگر تفصیلاً لحاظ کنیم، شامل عـالم عقـول،    ملاصدراالأول والآخر است. از دیدگاه 
نفوس، مثال و طبیعت خواهد بود، ولی اگر این فیض گسترده تقطیع نشود، از آن به عقل اول یـاد  

، 7ر.ك: همـان، ج شود که همان ظلّ است و یک شمس بیش از یـک ظـلّ نخواهـد داشـت (     می
 ).117ـ116ص

 : بگـو قلُْ لَو کانَ الْبحرُ مداداً لکلمات ربی لَنَفد الْبحرُ قَبلَ أنَْ تَنْفَد کلمات ربـی «. آیه شریفه 7
 پـذیرد، قطعـاً   پایـان  پروردگـارم  کلمات آنکه از شود، پیش مرکب پروردگارم کلمات براى دریا اگر
 .)109 :کهف(» یابد مى پایان دریا

  نویسد: گونه می در تفسیر آیه این ملاصدرا
اند کـه   بین خداوند تعالی و عالم، موجودات نوري، فعال و قوي واسطه

هـایی   ها و سـراپرده  اند. آنها حجاب تر از خالق برتر از مخلوقات و پایین
شـوند. از ایـن    اند که بین ذات نورانی و اشیاي مستنیر حایل مـی  نوري

اي خدا تعبیـر شـده اسـت؛ پـس کلمـات بـه       ه وسایط در آیه به کلمه
رسانند  موجودات مجرد تامی اشاره دارد که فیض وجود را به اجسام می

 ).74ص(الف)،  1360شیرازي، (
باشـد.   االله است و خدا متکلم این کلمات مـی  ترتیب فیوضات الهی و سراسر عالم، کلمات بدین

گونـاگون همچـون وحـی، الهـام و تعلـیم       هـاي  معنـاي افاضـه علـوم از راه    بودن خدا نیز به متکلم
علـت نامگـذاري جـواهر عقلیـه بـه      ). 484، ص1354شـیرازي،  ر.ك: واسطه این وسایط است ( به

» کلام، در مخاطب مؤثر اسـت و جـواهر عالیـه در مراتـب مـادون مؤثرنـد      «کلمات آن است که 
  ).294، ص6، جتا] شیرازي، [بی(
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 .)1: قلم(» نویسند مى آنچه و قلم به : نون، سوگندرُونن والْقَلمَِ و مایسطُ«. آیه شریفه 8
(الـف)،   1360شـیرازي،  داند که صادر اول است ( منظور از قلم را در این آیه عقل می ملاصدرا

توان به چنین نظري دست یافت؛ زیرا اوصاف قلم  رسد به سهولت نمی نظر می درابتدا به). 118ص
دانسـتن ایـن دو واژه    بسـا یکـی   رو چـه  با آنچه در وصف عقل آمده است، همخوانی نـدارد؛ ازایـن  

واسـطه   ، ازآنجاکه فیوضات الهـی بـه  ملاصدرامستلزم تکلف و تأویل جدي باشد، ولی به فرمایش 
تـوان از   یابد و واسطه در ایجاد و کتابت تکوینی است، مـی  دیگر هستی فیضان می عقل بر مراتب

  ).همانعقل به قلم که مجراي فیض و کتابت کلمات است، تعبیر کرد (
و گـاهی سـخنی   ) 4: لق(ع» الَّذي علَّم باِلْقَلمَِ«در قرآن کریم گاهی این مجرا ذکر شده است: 

  ).2ـ1: الرحمن» (حمنُ * علَّم الْقرُْآنَالرَّ«میان نیامده است:  از آن به
ها را از قلـم تجریـد کنـیم،     بودن و... نقش ندارد. اگر این ویژگی در ماهیت قلم، فلزي یا چوبی

، 6، جتـا]  شـیرازي، [بـی  ر.ك: مفهوم قلم بر مصادیق والا نیز همچون ملک قابل تطبیـق اسـت (  
آن اسـت کـه کـاري کـه از قلـم       لاصدراممعناي ملک نیست، بلکه مقصود  )؛ پس قلم به298ص

گونه که کاتـب، معـارف الهـی را بـا قلـم بـر کاغـذ درج         آید. همان ساخته است، از ملک نیز برمی
  کند، ملک نیز واسطه فیض الهی به مادون است. می

  کند: عرض می صادقبه امام  سعید ثوري بن سفیاندر روایتی آمده است که 
چیست؟ فرمـود: او نـوري در   » و ما یسطرُُونن والْقَلمَِ «در » ن«معناي 

بهشت است. خدا به او امر کرد: جامد شو! جامد و مداد شد. سـپس فرمـود:   
بنویس! او هـم تمـام حقـایق موجـود تـا روز قیامـت را در لـوح محفـوظ         

فرمود: مداد، مدادي از جـنس نـور اسـت. قلـم،      سفیانگاه به  نگاشت. آن
اي  وحی از جنس نور است ... نـور، فرشـته  قلمی از جنس نور است و لوح، ل

رسـاند و قلـم، آن را بـه لـوح      است که فیض را به قلم که ملک است، مـی 
کند. لوح نیز به اسـرافیل، اسـرافیل    نیز که از جنس فرشته است، افاضه می

شـیخ  رسـاند (  به میکائیل و میکائیل بـه جبرئیـل و جبرئیـل بـه انبیـا مـی      
  ).22، ص1361صدوق، 

در آیه به صیغه جمع آورده شده است، به این مطلـب اشـاره دارد کـه قلـم     » یسطرُُون«اینکه 
داراي وحدت جمعی است؛ زیرا مجردات تام بـا وجـود تفـاوت در مراتـب، ازآنجاکـه بـه یکـدیگر        

شیرازي،  شدت اتصال دارند، گویا موجودي واحدند؛ پس آنها در عین وحدت، کثرت دارند (ر.ك: به
  ).293، ص6، جتا] [بی
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این [پیام] قطعاً قرآنی ارجمنـد اسـت کـه     :کتابٍ مکنُونٍ  إنَِّه لَقرُْآنٌ کریم * فی«. آیه شریفه 9
 .)78ـ77ه: واقع(» در کتابی نهفته است

در این آیـه، صـادر اول    "قرآن کریم"منظور از «فرماید:  در ذیل آیه مذکور می صدرالمتألهین
. کتاب یعنـی چیـزي   )106، ص7، ج1366شیرازي، » (است ، عالم عقول"کتاب مکنون"و مراد از 

که علوم و معارفی در او ثبت است؛ خواه اوراقی جسمانی با مرکب و قلم جسـمانی باشـد و خـواه    
جسـم   بینـد یـا غیـر    محسوس همچون کسی که در خواب، رؤیاي کتابت بر لوح را می جسمی غیر

صورت مطلق اسـت و لـوح نیـز پـذیراي      ایق بهباشد مانند روح یا نفس؛ بنابراین کتابت، تصویر حق
کتابت است. اگر موطنی باشد که حقایق مجرده در آن موطن تثبیت شده باشند، آن مـوطن، لـوح   

اند و اعطاي این حقایق به آن موطن نیز کتابت بوده، معطی آن حقـایق،   است و حقایق نیز مکتوب
 ).298، ص6، جتا] شیرازي، [بی :ر.كخداست (

معنـاي   تعبیر شده است، به» الکتاب ام«همان لوح محفوظ است که از آن با لفظ  کتاب مکنون
توان ایـن مرتبـه از علـم خـدا را بـا       لوح علم خدا که از هرگونه تغییري محفوظ است؛ بنابراین می

عالم عقول تطبیق کرد؛ زیرا عالم عقول چون مخلوق خداوندند، نزد خدا حاضـر و درنتیجـه دفتـر    
شـیرازي،  ر.ك: انـد (  گونه تغییـري مصـون   به اینکه مجردند، از هر دیگر باتوجه ؛ ازسوياند علم الهی

  ).104، ص7، ج1366
 یـا  محـو  بخواهد، را آنچه : خدایمحوا اللَّه ما یشاء و یثْبِت و عنْده أُم الْکتاب«. آیه شریفه 10

 .)39 :رعد» (اوست نزد کتاب اصل کند و مى اثبات
»انـد   در این آیه به عالم عقولی اشاره دارد کـه تمـامی حقـایق در آن نقـش بسـته     » الکتاب ام

این صور حقایق یکی از مراتب علم الهـی اسـت کـه قضـا     ). 253، ص6، ج1366شیرازي، ر.ك: (
  ).290ص، 6، جتا] شیرازي، [بیر.ك: شود ( نامیده می

 اصـلى  کتـاب  در آن کـه  همانا و :کیمأُم الْکتابِ لَدینا لَعلی ح  و إنَِّه فی
  .)4: زخرف(است  پرحکمت و سخت والا ما نزد به] محفوظ لوح[

»همان عالم جبروتی است که محل قضاي الهی است. از هرگونه تغییـر و نسـخی    »الکتاب ام
، 1366شـیرازي،   ر.ك:محفوظ است؛ زیرا جوهري مجرد است و کـون و فسـاد در آن راه نـدارد (   

  ).103ص، 7ج
 نیسـت  چیز هیچ و :ء إِلاَّ عنْدنا خزَائنُه و ما نُنزَِّلُه إِلاَّ بِقَدرٍ معلُومٍ و إنِْ منْ شَی«. آیه شریفه 11
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 .)21 :حجر(» فرستیم فرونمى معین اى اندازه به جز را آن ما ماست و نزد آن هاى گنجینه مگرآنکه
 "خـزاین "شود و در این آیه، از آنهـا بـه    نامیده می هاي مختلف عقول به نام« ملاصدراازمنظر 

  ).294، ص6، جتا] شیرازي، [بی» (تعبیر شده است
منظور از انزال در این آیه، همان خلقت و ایجاد است و علت اینکـه قـرآن کـریم از ایجـاد بـه      

شـود   لـوم مـی  منظور بوده است که به علو مبدأ آن اشاره کند؛ بنابراین مع کند، بدین انزال تعبیر می
هایی نزد خداوند دارنـد و چـون نـزد خداوندنـد، ثابـت و       تمامی اشیا پیش از ایجاد در خارج، خزانه

  ).387، ص18، ج1417طباطبایی، ر.ك: اند ( باقی
  .)50: قمر(» نیست بار یک جز ما فرمان : وو ما أَمرنُا إِلاَّ واحدةٌ«. آیه شریفه 12

  :ملاصدرااز دیدگاه 
از خداوند، موجود مجرد واحدي است که در این آیه به وحـدت   اولین صادر

معنـاي صـادر اول اسـت و خداونـد      آن اشاره شده است. امر در این آیه، به
  ).139، ص(ب) 1360شیرازي، فرماید: امر ما واحد است ( می

امـر،  «تعبیر شده است و وجـه تسـمیه آن ایـن اسـت کـه      » امر«در این آیه از عقل، به 
همـو،  » (سـبب تـأثیر الهـی، در مـادون مؤثرنـد      ؤتمر است و انوار قاهره قدسیه بـه مؤثر در م

  .)294، ص6، جتا] [بی
. )47: ذاریـات (» برافراشـتیم  خـود  قدرت به را آسمان : ووالسماء بنَیناها بِأیَد«. آیه شریفه 13

  آیه مذکور بر این امر دلالت دارد که:
ت، سـاخته شـده اسـت. دسـت     واسطه دست که همان عقول اس آسمان، به

شـود؛   واسطه آن، خیر به غیر افاضه و بخشـش مـی   عبارت است از آنچه به
خواه افزار محسوسی باشد که خداوند از آن برتر است و خواه نیرویی عقلی 
باشد، بلکه این مانند آن است که گفته شود وزیـر، دسـت سـلطان اسـت؛     

معناي عضوي کـه   بهیعنی واسطه فیض و بخشش او بر غیر است و دست، 
داراي ترکیب و افسردگی باشد و مرده و تباه و گندیده شود، درباره خداونـد  

معناي جوهر ناطق روحانی جایز است که ما آن را عقـول   معنا ندارد، ولی به
شـیرازي،  گونه که شرع آن را فرشته مقرب نامیـده اسـت (   نامیم؛ همان می

  ).448، ص(ب) 1376
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  نتیجه

و  شـیخ اشـراق  ، سـینا  ابـن در مقاله حاضر با عطف توجه به مجموع منابع سه حکیم مسلمان ـ  
آید که قاعده الواحد، امکان اشرف و سنخیت علّی و معلولی، ابوابی نویی  می گونه بر ـ این   ملاصدرا

مزبور ضمن حمایت از جناح طولی عقول، با دو عنصر عقـل    در نظریه صدور گشوده است. فلاسفه
بناي نظام هستی را بنیان نهند. برخـی بـراهین عقلـی،     اند با کشف این عالم، سنگ نقل توانسته و

وجود عقل مجرد و بعضی از آنها وجود آخرین حلقه طولی و نهمـین برهـان، وجـود همـه آنهـا را      
انـد: برخـی بـر اثبـات صـادر اول       کند. ادله نقلی بر اثبات وجود عقل مجرد نیز دو دسـته  اثبات می

عنوان صـادر اول و   عنوان کلی دلالت دارند و بعضی از آنها بر موجودیت مجردات عالیه، خواه به هب
عنوان غیر صادر اول تکیه دارند. همچنین ازمیان این ادلـه برخـی آشـکارا از وجـود عقـل       خواه به

 میان نیامده است، ولی فلاسـفه مضـمون   رانند و در بعضی متون دینی سخنی از عقل به سخن می
اند. مجموعه حاضر با کندوکاو در آثار این اندیشمندان، به دوازده برهـان   آن را به عقل تفسیر کرده

انـدازي پـروژه عقـول     عقلی همچون قاعده الواحد، امکان اشرف و... و سیزده شاهد نقلی براي راه
از تـر   اش، پـیش  جهت سبک خـاص فلسـفی   میان حکمت متعالیه به طولیه دست یافته است. دراین

همه از عنصر نقل بهره گرفته، تفاسیر متعددي از عـالم عقـل ارائـه کـرده اسـت؛ ازجملـه کتـاب        
  اختصار به تبیین این تفاسیر نیز پرداخته شد. . در این رهگذر به و... الکتاب ام، مکنون
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